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عابد و زاهد و صوفى همه طفلان رهند
مرد اگر هست بجز »عالم ربانى« نیست 

استاد شـــهید مرتضی مطهری، بهمن 1298 
در فریمان دیده به جهان گشود. تحصیلات 
اولیـــن را در حـــوزه علمیه مشـــهد گذراند و 
ســـپس برای تحصیـــات تکمیلـــی راهی قم 
شـــد و پانزده ســـال در این دیـــار مقدس به 
خوشـــه‌چینی از خرمن علم بزرگان ســـپری 
کـــرد. فقه و اصـــول را از آیـــت‌الله بروجردی، 
امام خمینـــی، آیت‌الله ســـید محمد حجت 
و آیت‌الله ســـید محمد محقـــق داماد درس 
گرفت. کتاب »شـــرح المنظومه« ســـبزواری 
و »اســـفار اربعه« ملاصـــدرا را از امام خمینی 
و میرزا مهدی آشـــتیانی فرا گرفت. »الهیات 
شـــفاء« ابن‌ســـینا را از علامـــه طباطبایـــی 
آموخـــت. در اخـــاق و عرفان نیـــز از محضر 
امام خمینی و آیت‌الله میرزا علی آقا شیرازی 
کســـب فیض کـــرد. مطهری پـــس از پرباری 
درخت معرفـــت خود، ســـال 1331 به تهران 

مهاجرت کرد و تا هنگامه عروج ملکوتی‌اش 
مقیم آن شـــهر بود. تدریس در حوزه علمیه 
مروی، تدریس در دانشکده الهیات و معارف 
اسلامی دانشگاه تهران، سخنرانی در انجمن 
اســـامی مهندســـان و پزشـــکان، سخنرانی 
در مســـاجد هدایـــت، جامع نارمـــک، ارک، 
جاوید و الجواد، تأســـیس حسینیه ارشاد در 
ســـال 1346، بنیانگذاری جامعـــه روحانیت 
مبارز تهران در دهـــه 50 و عضویت در هیأت 
راهبری هیأت‌های مؤتلفه اســـامی از جمله 
کنشگری‌های او بود. استاد مطهری در عمر 
پربار خـــود، در قالـــب طراحـــی جهان‌بینی 
اســـامی، ســـازماندهی مجامع روشـــنفکر، 
ســـاماندهی روحانیت مبـــارز، پیونـــد میان 
روشـــنفکران مســـلمان و روحانیـــت مبارز و 
واســـطه میان امام خمینی و گروه‌های مبارز 
نقش اجتماعی-سیاســـی خود را به نیکی ادا 
کرد. در وصف او همین بـــس که امام راحل 
هنگامه شـــهادتش از او با عناوینی همچون 
عالی‌مقـــام،  فقیـــه  و  فیلســـوف  متفکـــر، 
کم‌نظیـــر در اسلام‌شناســـی و فنون مختلف 
اســـام و قـــرآن کریم، مبـــارز سرســـخت با 
کجروی‌هـــا و انحرافـــات، شـــخصیتی فداکار 
و مجاهـــد در راه اســـام، کم‌نظیر در طهارت 
روح، قـــوت ایمـــان و قـــدرت بیـــان توصیف 

کرد؛ و اســـتاد دیگرش، علامـــه طباطبایی، 
او را به‌عنـــوان دانشـــمندی متفکر و محقق، 
دارای هوش سرشـــار و فکری روشن و ذهنی 
واقع‌بیـــن و دارای تألیفـــات و تحقیقاتـــی 
اعجـــاب‌آور ســـتود. تألیـــف حـــدود 90 اثر در 
حوزه‌هـــای مختلـــف اندیشـــه اســـامی از 
شـــاخصه‌های آن معلم شهید اســـت. آثار او 
از جهت اســـامی بودن، توجه بـــه نیازهای 
روز، رویکـــرد سیاســـی و اجتماعـــی، تنـــوع 
موضوعات علمی، حســـن اسلوب و مناسب 
بـــا فهم همه اقشـــار جامعه، باعـــث اعجاب 
بود. زوایـــای پیدا و پنهان شـــهید مطهری را 

می‌تـــوان از عناویـــن آثارش پی جســـت:

۱. ساحت فلسفه‌ورزی
مطهری اعتقادی عمیق به فلســـفه صدرایی 
داشـــت و همواره از مدافعان سرســـخت آن 
بود، ولـــی ارادت او بـــه این فلســـفه، مانع از 
اســـتقلال فکری و توجه به فلسفه‌های دیگر 
نبود. خدمات ارزنده او به ســـاحت فلســـفه، 

در دو محور قابل طرح اســـت:
۱-۱: تألیـــف آثـــار فلســـفی: مهم‌تریـــن اثـــر 
فلســـفی اســـتاد مطهری، شـــرح تفصیلی بر 

 

بیســـت ســـاله بودم که بـــه واســـطه دوره‌های 
»طلیعـــه حکمـــت«، مخاطـــب جـــدی شـــهید 
مطهری شـــدم. قبلاً در ســـال‌های دبیرســـتان 
به‌واسطه کنجکاوی‌هایم چیزهایی از او خوانده 
بودم امـــا این‌بار صحبتی از رهبـــری دیده‌ بودم 
کـــه گام بلندتـــری پیـــش رویـــم گذاشـــته بود: 
»حقیقتـــاً محصـــول بســـیار عظیم و باارزشـــی 
از شـــهید مطهـــری در اختیـــار ماســـت و بایـــد 
آثـــار این اســـتاد گرانقـــدر را، کـــه با فکـــر والای 
خـــود بـــه جامعه‌ فکـــری ما اهـــدا کرده اســـت، 
به‌درســـتی دریافـــت کـــرد و آن را آموخـــت. من 
احســـاس می‌کنم هنوز در جامعه‌ مـــا جوانان، 
دانشـــگاهیان  نویســـندگان،  روشـــنفکران، 
و روحانیونـــی هســـتند کـــه آثـــار فکری شـــهید 
مطهـــری را به‌طور کامل نخوانـــده و یا مورد تأمل 
قـــرار نداده‌اند. پس اقدام اول این اســـت که ما 
آثار این فیلســـوف بزرگ را مورد تأمل و استفاده 

قرار دهیـــم.«]1[
این بـــار بحـــث از ســـیر مطالعاتی کامـــل بود و 
جزءبه‌جزء خواندن. به همین بهانه استادهای 
مختلفـــی را می‌دیـــدم کـــه هرکـــدام از منظـــر 
خودشـــان ســـراغ دریای دانش شـــهید مطهری 
رفتـــه بودنـــد و انصافـــاً هـــم در مفصل‌خوانـــی 
کمـــک بزرگـــی بودند اما بـــرای من که فلســـفه 
می‌خوانـــدم، وجـــه فیلســـوف‌بودنش خیلـــی 
جذاب‌تر بـــود. گاهـــی در کلاس‌های دانشـــگاه 
بعضـــی متـــون فلســـفی او را می‌خواندیـــم امـــا 
منم دلـــم می‌خواســـت رد فلســـفه را در همان 
کتاب‌هـــای اجتماعـــی و سیاســـی پیـــدا کنـــم. 
دوســـت‌ داشتم بدانم فلســـفه چگونه از »شرح 
ح »اصـــول فلســـفه و روش  منظومـــه« و شـــر
رئالیســـم« پایش به »آزادی معنوی« و »پیرامون 
جمهوری اســـامی« و... کشـــیده می‌شود و این 
کار را دکتر علی لاریجانـــی خیلی خوب بلد بود. 
او هم به واســـطه نســـبت فامیلی، زندگی شهید 
مطهری را بی‌واســـطه شـــهود کرده بـــود و هم از 
روی مقام شـــاگردی به نوشته‌ها و آثارش تسلط 

بی‌بدیلی داشـــت.
من اول بـــرای خواندن شـــهید مطهری ســـراغ 
دکتـــر لاریجانی نرفته بـــودم اما از همـــان ابتدا 
می‌دیدم کـــه او در تأملات فلســـفی‌اش عینک 
شهید مطهری را روی چشم داشت و در دستگاه 
فکـــری او غـــور می‌کـــرد و حرف‌هایـــش را بر آن 
مبنا ســـامان مـــی‌داد. بـــرای همیـــن هرچه که 
می‌خواستی از او بشـــنوی به هر حال یک جایی 
رشـــته‌اش می‌رســـید به شـــهید مطهری. بویژه 
اینکه شهید لاریجانی خودش نسبت به فلسفه 
و سیاســـت دغدغه داشـــت و معتقد بود شهید 
مطهری یک »فیلســـوف سیاســـت« است که به 
ســـه دلیل موقعیت ویـــژه‌ای در اندیشـــمندان 

انقلاب اســـامی پیدا کرده اســـت]2[:
هم فلســـفه می‌دانســـت و هم امتـــداد مباحث 
فقهـــی و فلســـفی را در سیاســـت و اجتمـــاع 
پیگیری کـــرده بود. او بلد بود فلســـفه را از کنج 
حجره‌هـــای حوزه بکشـــاند بـــه متـــن جامعه و 
شـــبهات روز را با متن‌های کهـــن تطبیق بدهد 

و پاســـخ‌ها را بسازد.
از نفـــوذ اجتماعـــی بالایی برخـــوردار و به‌عنوان 
یکـــی از رهبـــران نهضـــت، در انقلاب اســـامی 
ج  بـــر فیلســـوف  داشـــت.  مســـتقیم  نقـــش 
عاج‌نشـــینی نبود کـــه از ورای تاریـــخ، جهان را 
تحلیـــل کند و بـــرای آینـــدگان رهنمـــود بنگارد. 
بلکـــه آنچه را که بلد بود توشـــه مبـــارزه خودش 
می‌کـــرد و دیگـــران را هـــم بـــه ایـــن مبـــارزه فرا 

می‌خوانـــد.
روحیـــه شـــخصی و علایـــق سیاســـی مطهـــری 
موجـــب می‌شـــد به آن ســـمت و ســـو کشـــیده 
و  داشـــت  حکومـــت  درد  شـــخصاً  او  شـــود. 
عقل‌گرایـــی متعادلـــش باعث می‌شـــد مســـیر 

حکمـــت را در سیاســـت پیـــش بگیـــرد. 
برای همین شـــهید مطهـــری می‌توانـــد دریچه 
خوبـــی بـــرای ورود بـــه فضـــای نوصدرایـــی و 

کتـــاب »اصـــول فلســـفه و روش رئالیســـم« 
علامـــه طباطبایی اســـت. این اثـــر محصول 
جلســـات علامه بـــا گروهـــی از فرهیختگان 
و فضـــای حوزه علمیه قم )از جمله شـــهید 
مطهری( است. این جلسات بین سال‌های 
1330 تا اسفند ســـال 1332 و هر هفته دو بار 
تشـــکیل شـــده و مجموعه مباحـــث مطرح 
شـــده در آن جلســـات، در قالـــب 14 مقاله 
نگاشته شده اســـت. درس‌گفتارهای علامه 
و شـــرح شـــهید مطهری بـــر آنها بـــا عنوان 
»اصـــول فلســـفه و روش رئالیســـم« در پنج 
جلد منتشـــر شـــد. توجه به پیشینه مسأله، 
شـــرح و تفســـیر جملات کوتاه متـــن اصلی 
و توجـــه بـــه نظریات رقیـــب و نقـــادی آنها از 
ویژگی‌های برجســـته این اثر اســـت. از دیگر 
آثـــار تألیفی مطهـــری در این حـــوزه می‌توان 
بـــه مجموعـــه شـــش جلـــدی »درس‌هـــای 
اســـفار« که تعلیقات بـــر کتاب اســـفار اربعه 
ملاصدراســـت و نیـــز کتـــاب »کلیـــات علوم 
اسلامی« )بخش منطق و فلسفه(، »مقالات 
فلســـفی« )مجموعه‌ای از مقـــالات پراکنده 

فلســـفی شهید( اشـــاره کرد.
نقـــش  وری:  شـــاگرد‌پر و  تدریـــس   :۲ -۱
بی‌بدیل دیگر شـــهید مطهـــری، در تدریس 
علـــوم عقلـــی بـــه زبانـــی روان و اســـتدلالی 
بـــود. او گرچه دارای ذوقـــی عرفانی بود ولی 
همچون اســـتاد خـــود، علامـــه طباطبایی، 
هیـــچ‌گاه از مباحـــث ذوقـــی و عرفانـــی در 
تبییـــن نظریـــات فلســـفی بهـــره نبـــرد. وی 
همچنین به معنـــای واقعی کلمه، یک مربی 
بـــود و در پـــرورش شـــاگردان خود دلســـوز 
و پیگیر بـــود. برخـــی از تدریس‌هـــای او که 
در آینـــده به صـــورت کتـــاب درآمدند بدین 
شـــرح‌اند: یک دوره تدریس »شرح منظوم« 
حاجی ســـبزواری برای طلاب مدرسه مروی 
تهـــران که بـــه صـــورت تقریرات عربـــی و در 
ســـه جلد منتشـــر شـــده اســـت. چند دوره 
تدریـــس عمومـــی فلســـفه در دانشـــگاه بر 
پایه کتـــاب »شـــرح منظومه« کـــه در قالب 
کتاب »شـــرح منظومه« منتشر شده است. 
تدریـــس بخش‌هایـــی از کتاب »الاشـــارات 
و التنبیهـــات« و »نجـــات« ابن‌ســـینا کـــه با 
عنوان »درس‌های اشـــارات و نجات« منتشر 
شده است. درس‌های »شـــرح منظومه« در 
منزل ایشان با مشـــارکت تعدادی از اساتید 
فلســـفه غـــرب دانشـــگاه تهـــران و جمعی از 
دانشجویان مستعد این رشـــته که در قالب 
دو جلد و با عنوان »شرح مبسوط منظومه« 
منتشر شده اســـت. نگارنده هنگام تدریس 
فلســـفه، از این آثار بهره‌های فـــراوان برده و 
خود را مرهـــون تحقیقات ارزشـــمند و بیان 

شـــیوای آن اســـتاد یگانه می‌داند.
شـــهید همچنیـــن در ســـال‌های آخر حیات 
خویـــش به توصیـــه امام خمینـــی و تقاضای 
جمعی از طلاب حوزه علمیه قم، شـــب‌های 
پنجشـــنبه و جمعه به این شهر آمده و بحث 
قوه و فعـــل »اســـفار اربعـــه« را تدریس کرد. 
خروجـــی این درس بـــا عنـــوان »درس‌های 
اسفار« در شـــش جلد منتشر شـــده است. 
از دیگر تدریس‌های ایشـــان می‌تـــوان از این 
موارد یاد کرد: جلســـاتی در نقد مارکسیست 
در شـــهر قم و با حضور جمعـــی خصوصی از 
طـــاب که »نقدی بر مارکسیســـم« منتشـــر 
شده اســـت؛ ده جلسه ســـخنرانی با عنوان 
»مســـأله شـــناخت« کـــه در کانـــون توحید 
تهـــران انجـــام شـــده و بـــا همیـــن عنـــوان 
منتشـــر شـــده اســـت. درس‌گفتارهایـــی با 
عنوان »فلســـفه تاریخ« که در منزل ایشـــان 
و بـــرای جمعـــی از شـــاگردان بوده اســـت. 
در ایـــن جلســـات، بخش‌هایـــی از کتـــاب 
»لذات فلســـفه« ویل دورانت، »کتاب تاریخ 
چیســـت؟« اثـــر ای. اچ کار و کتاب »مارکس 
و مارکسیســـم« اثـــر آنـــدره پی‌یتـــر مطرح و 

گفت‌وگو شـــده اســـت.

۲. تفسیر و حدیث
توجه اســـتاد شهید به ســـاحت قرآن کریم 
را می‌توان در مجموعه ۱۴ جلدی »آشـــنایی 
با قـــرآن« یافت. مقدمـــه این اثر بـــا عنوان 
»شـــناخت قـــرآن« حاصل پنج ســـخنرانی 
ایشان در دانشـــگاه صنعتی شریف در سال 
1352 است. تفسیر سوره حمد و قسمتی از 
سوره بقره حاصل جلسات هفتگی موسوم 
به »جلســـه یزدی‌ها« در ســـال‌های 1356 و 
1357 در نقـــاط مختلف تهران ایراد شـــده 
اســـت. تفســـیر آیاتـــی از ســـوره‌های انفال 
و توبـــه طـــی چهارده جلســـه در ســـال‌های 
1349 تـــا 1350 در مســـجد الجـــواد تهـــران 
بیان شـــده است. تفسیر قســـمتی از سوره 
نور نیـــز در ســـال 1349 در همین مســـجد 
ایراد شـــده اســـت. بخـــش نهایی ایـــن اثر 
نیز مشتمل بر تفسیر بخشـــى از سوره‌هاى 
زخـــرف، دخـــان، جاثیه، فتح و قمر اســـت 
کـــه حاصـــل سلســـله جلســـات هفتگـــى 
منطقـــه قلهـــک تهـــران در منـــازل برخـــى 
افراد متدین بوده اســـت. در حوزه تفســـیر 
موضوعـــی قرآن کریم نیز این آثار از شـــهید 
به یـــادگار مانده اســـت:»جامعه و تاریخ در 
قرآن«، »انســـان در قرآن«، »انسان‌شناسی 
قـــرآن«، »فطـــرت در قـــرآن« و »شـــناخت 
از نظـــر قرآن«. شـــهید مطهـــری همچنین 
توجـــه ویـــژه‌ای بـــه نهج‌البلاغه داشـــت و 
آشـــنایی و انس و الفت خود با نهج‌البلاغه 
را مرهـــون ملاقـــات میرزا علی آقا شـــیرازی 
اصفهانـــی می‌دانـــد. خـــود نقـــل می‌کنـــد 
پس از معاشـــرت با این استاد متبحر، دری 
تازه بـــه رویش گشـــوده شـــد و نهج‌البلاغه 

را از نو شـــناخت. توجه شـــهید مطهری به 
این اثـــر منتهـــی بـــه نـــگارش مجموعه‌ای 
از مقالات شـــد کـــه بین ســـال‌های 1351 و 
1352 در مجله »مکتب اسلام« منتشر شد 
و سپس با عنوان »ســـیری در نهج‌البلاغه« 

یافت. انتشار 
 

۳. معارف اسلامی
از دیگر ویژگی‌های شـــهید مطهـــری، توجه 
بـــه ســـاحات مختلـــف معـــارف اســـامی، 
بـــه  معطـــوف  ئل  مســـا لخصـــوص  علی‌ا
نیازهـــای آن روز بـــود. نـــگارش حـــدود 50 
اثـــر در موضوعـــات مختلف معارفـــی، خود 
گویـــای ایـــن ســـاحت اوســـت. »توحیـــد«، 
»معـــاد«، »نبـــوت«، »امامـــت و رهبـــری«، 
از  »هـــدف  کامـــل«،  »انســـان  »عـــدل«، 
زندگـــی«، »علـــل گرایـــش بـــه مادی‌گری«، 
»ایمـــان«، »امدادهـــای غیبـــی در زندگـــی 
بشـــر«، »فطـــرت«، »جاذبـــه و دافعـــه علی 
علیه‌السلام«، »حماســـه حسینی«، »سیری 
در ســـیره ائمـــه اطهـــار علیهـــم الســـام«، 
»ســـیری در ســـیره نبوی«، »قیـــام و انقلاب 
مهدی)عـــج( از دیـــدگاه فلســـفه تاریـــخ«، 
مســـائل فقهی همچون »بردگی در اسلام«، 
»جهـــاد اســـامی«، »زن و مســـائل قضایی و 
سیاسی«، »مســـأله حجاب«، »نظام حقوق 
زن در اســـام«، »خانواده و اخلاق جنسی«، 

»مســـأله ربـــا و بانـــک«، »نظـــری بـــه نظـــام 
اقتصـــادی اســـام« و »حـــج«.

۴. اخلاق، تربیت و عرفان
شـــهید مطهـــری در کنار ســـیر تکاملی عقل 
نظری خود به پرورش ســـاحت قلب و عقل 
عملی نیز اهتمام ویژه‌ای داشـــت و دوستان 
و همراهـــان، از عبادت‌هـــا و اشـــک‌های 
نیمـــه ‌شـــب او خاطـــرات متعـــددی بیـــان 
کرده‌انـــد. توجه ایشـــان به مســـائل عرفانی 
و تربیتـــی را می‌تـــوان در ایـــن آثـــار رهگیری 
کـــرد: تعلیقه‌های اســـتاد بر دیـــوان حافظ 
با عنوان »عرفان حافـــظ«، »تعلیم و تربیت 
در اســـام«، »فلســـفه اخلاق«، »گفتارهایی 
در اخلاق اسلامی«، »حکمت‌ها و اندرزها«، 
»کلیـــات علـــوم اســـامی )کلام و عرفـــان و 

حکمـــت عملی(«.

۵. رویکرد سیاسی-‌اجتماعی
اســـتاد مطهری در کنار پژوهـــش و تدریس 
در حوزه‌هـــای تخصصی علوم دینی نســـبت 
بـــه مســـائل سیاســـی و اجتماعـــی روز نیـــز 
بی‌توجـــه نبـــود و آثـــار متعـــددی را در ایـــن 
عرصـــه بـــه جامعـــه بشـــری تقدیم کـــرد؛ از 
جملـــه ایـــن آثـــار می‌تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر 

اشـــاره کرد:»آینده انقلاب اســـامی ایران«، 
»نهضت‌های اســـامی در صد ســـاله اخیر«، 
»مقدمه‌ای بر حکومت اســـامی«، »انقلاب 
اســـامی از دیـــدگاه فلســـفه تاریـــخ«، »نبرد 
حق و باطـــل«، »اســـام و مســـأله ملیت«، 
»خدمـــات متقابل اســـام و ایـــران«، »نبرد 
حق و باطـــل« و »انحطاط و ترقی تمدن‌ها«.

 
سخن پایانی

ز  ا ی  مطهـــر یـــت‌الله  آ شـــهید  د  ســـتا ا
برجســـته‌ترین متفکـــران معاصـــر جهـــان 
اســـام اســـت؛ دانشـــمندی جامع، عمیق، 
روشـــن‌اندیش و زمان‌شـــناس. او پاســـدار 
اندیشه اســـامی، مصلح اجتماعی، معلمی 
دلســـوز و فیلســـوفی ژرف‌نگر بـــود. تبحر او 
در فلســـفه، فقه، اصـــول، تفســـیر و معارف 
اســـامی از یک ســـو و شـــناخت دقیـــق او از 
مســـائل فرهنگی و اجتماعی زمانه از ســـوی 
دیگر، شخصیت او را به الگویی ماندگار بدل 
ساخت. امروز نیز اندیشـــه و آثار او همچون 
چراغـــی فـــروزان، راه هدایـــت نســـل‌های 
جویای حقیقت را روشـــن می‌ســـازد؛ چراکه 
»مرد اگر هســـت، بجز عالم ربانی نیســـت.«

سیاست‌نامه‌نویســـی مـــدرن باشـــد و بـــی‌راه 
نیســـت که دکتر لاریجانی او را »معمار بازســـازی 
فکر دینـــی در جهـــان معاصـــر« می‌دانســـت و 
شـــاید بی‌راه نباشـــد که ما هم شـــهید لاریجانی 
را »معمـــار بازســـازی فکـــر مطهری در فلســـفه 

سیاســـت اســـامی« بدانیم.
 

مختصات فکر سیاسی شهید مطهری
شـــهید لاریجانـــی در ســـال‌های فعالیت‌هـــای 
سیاسی و علمی‌اش ســـخنرانی‌ها و نوشته‌های 
زیادی درباره شـــهید مطهری دارد که از هرکدام 
امـــا  زیـــادی آموخـــت.  می‌شـــود چیزهایـــی 
منســـجم‌ترین و دقیق‌ترین متونش را می‌شود 
در کتـــاب »عقـــل و ســـکون در حکمرانی«]3[ 
پیدا کـــرد. او در فصل چهارم ایـــن کتاب تلاش 
می‌کنـــد نظریـــه شـــهید مطهـــری در حکمرانی 
مطلوب را صورت‌بنـــدی کند و مؤلفه‌های اصلی 

این نظریه را برشـــمارد.
 

ایدئولوژی: لاریجانی صراحت دارد که حکومت 
از نظر شـــهید مطهری ضـــرورت و حتی بداهت 
دارد.]4[ امـــا پایـــه تحقـــق ایـــن امر ضـــروری و 
بدیهی، اســـام اســـت و برای جامعه اســـامی 
ایدئولـــوژی هـــم هـــدف اســـت و هم وســـیله.
]5[ پـــس حکومـــت وظیفـــه دارد در درجه اول 
معیارهایی را که معیار انســـانیت اســـت تعیین 
کنـــد و اهـــداف اســـام را کـــه همـــان اهـــداف 
انســـانیت اســـت تحقـــق ببخشـــد؛ ولـــو اینکه 
آســـایش فعلـــی جامعـــه را برهـــم بزنـــد. چون 
حق انســـانیت بـــر حق فـــرد مقدم اســـت.]6[ 
پـــس اســـام هـــم مســـئول معیشـــت روزمـــره 
اســـت و هم مســـئول تعالی انســـانیت حتی در 
آینده.]7[ پس در تقســـیم نظریـــات حکمرانی 

باید شـــهید مطهـــری را در دســـته فیلســـوفان 
»غایت‌گرا« دانســـت که بـــا اختیارگرایانی چون 
نوزیـــک و هایـــک و لیبرال‌هایی چـــون کانت و 
لاک و حتی جامعه‌گرایانی چون والزر و ســـندل 

فاصلـــه دارد.]8[
فطـــرت: ســـنگ زیربنـــای نظام‌ســـازی شـــهید 
مطهری فطرت اســـت و ریشه تمام آنچه را معیار 
انســـانیت می‌داند در فطرت می‌بینـــد.]9[ پای 
این فطریات به جامعه هم کشـــیده می‌شـــود و 
ســـنن و قواعد ثابت جامعه بر همین مبناست.
]10[ و همین ترکیب تکامل روح جمعی را باعث 
می‌شود. پس هر اســـتعداد طبیعی که برای فرد 
و جامعه قائل هســـتند مبنای یک حق طبیعی 
اســـت کـــه حکمرانی مطلـــوب باید به ســـمت 
تحقق آن حرکت کنـــد. در واقع حقوق طبیعی 
در نظریه شـــهید مطهری حقوق فطری انســـان 
اســـت که البتـــه منافاتی با طبیعت جســـمی او 

نـــدارد بلکه با آن در پیوند اســـت.]11[
عدالـــت اجتماعـــی: عدالـــت اجتماعـــی رکن 
اصلی نظریه حکمرانی شـــهید مطهری اســـت. 
تـــا آنجا کـــه آن را همدوش توحیـــد، رکن معاد، 
هدف تشـــریع نبوت و فلســـفه امامـــت، معیار 
کمال فرد و مقیاس ســـامت اجتماع می‌داند.
]12[ عدالت همدوش سایر اصول نیست بلکه 

مســـلط بر آنها و معیار ســـنجش آن‌هاست.
آزادی: شـــهید مطهـــری آزادی را از مقدســـات 
بشـــری می‌دانـــد.]13[ زیرا کمال انســـان بدون 
آزادی محقـــق نمی‌شـــود و بـــدون میـــدان بـــاز 
اســـتعدادهایش شـــکوفا نخواهد شـــد.]14[ بر 
این اســـاس آزادی هدف نیســـت بلکه وســـیله 
ضـــروری تحقق دیگـــر اهداف بشـــری اســـت. 
کمال انســـان این نیســـت کـــه آزاد باشـــد بلکه 
باید آزاد باشـــد تا بـــه کمال برســـد.]15[ همین 
تأکید نقطـــه فاصله‌گرفتـــن او از نظریـــه آزادی 
در تفکر غرب اســـت کـــه آزادی را حیثیت ذاتی 
بشـــر می‌داننـــد.]16[ آزادی بـــه همـــان میـــزان 
کـــه در تکمیـــل شـــخصیت فـــرد و شـــکوفایی 
اســـتعدادهایش محوریـــت دارد، عامـــل مؤثـــر 
در حدوث تمدن اســـامی اســـت و مســـلمین 
به‌خاطر روحیه تســـاهل و تســـامح که داشتند 
توانســـتند از جمـــود فکری خـــارج شـــوند و با 
جهـــاد اخذ علـــم آن تمدن عظیـــم را بنا کنند.
]17[ آزادی فکری در جامعه عامل رشـــد اســـت 
و اختناق خطری اســـت که بایـــد مراقبش بود.
]18[ زیرا اگر بـــه بهانه اینکه ملت رشـــد ندارند 
آزادی را از آنهـــا بگیری آن ملت تا ابد غیررشـــید 
خواهـــد ماند. پس جامعـــه باید آزاد باشـــد ولو 

اینکه در ایـــن آزادی اشـــتباه کند.]19[
شـــهید لاریجانـــی در ایـــن نوشـــتارها و گفتارها 
تلاش می‌کند نظـــام فکری شـــهید مطهری در 
عرصه حکمرانی را مانند یک دســـتگاه منسجم 
صورت‌بنـــدی کنـــد تا هـــم اجـــزای متکثـــر آن 
و هـــم پیونـــد وثیق میان اجـــزا را روشـــن کند و 
بگویـــد که این »جامعیـــت« و »نظام‌مند بودن« 
منحصر به فرد اســـت. مخصوصاً که به درســـتی 
پلـــی پیدا کرده تـــا نیازهای جدیـــد را به اقتضای 
زمانـــه از اصـــول ثابت دیـــن اســـتخراج کند. او 
شـــهید مطهری را دین‌شناس مؤمن و معتقدی 
می‌دید که همان‌زمان فکر روشـــن و روزآمد دارد 
که به قول خودش می‌خواهد از اســـام در برابر 
»جمـــود« و »جهالت« که رهاوردش برای جامعه 
»سکون« و »ســـقوط« است، پاسداری کند. این 
عقل‌گرایـــی دینی از شـــهید مطهـــری متفکری 
می‌ســـاخت که می‌توانســـت بـــه دور از افراط و 
تفریط در صراط مستقیم دین بایستد و با تکیه 
بر میـــراث تاریخی اســـام افق آینده را ترســـیم 
کنـــد و بر این اســـاس تکلیف انســـان امـــروز را 
روشن کند. مدل حکمرانی مطلوب در اندیشه 
شـــهید مطهری بر همین اساس شـــکل گرفته 
که اکنـــون اندیشـــه او در نگاه شـــهید لاریجانی 
نه یـــک پرونـــده تاریخـــی و تمام شـــده که یک 
الگـــوی زنده در حرکت اســـت کـــه باید تکمیل 
شـــود و الحق خود از بهتریـــن پیش‌برندگان آن 

پرونده فکـــری بود.
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